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4 مانع بر سر راه کارآفرینی

 در نشست خبری کنفرانس کارآفرینی 
اجتماعی تشریح شد

خ گوشت تنظیم بازاری به کمتر از  نر
۷۰۰ هزار تومان کاهش‌ می‌یابد

نشست خبری اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی، توسعه 
منطقه‌ای و عدالت اجتماعی در حالی برگزار شد که به 
گفته یکی از سخنرانان‌، ایران بین 49 کشور، رتبه 44 را در 
کارآفرینی اجتماعی به خود اختصاص داده است که جایگاه 

خوبی نیست.
ــرار اســت بــا حضور فــعــالان اقتصادی،  ایــن کنفرانس ق
تعدادی  و  پژوهشگران  و  دانشگاه  اساتید  کارآفرینان، 

میهمان بین‌المللی برگزار شود.
ــورای سیاست‌گذاری در این  مهدی مسکنی، رئیس ش
نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »اولین کنفرانس 
کارآفرینی اجتماعی با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و بنیاد جهادی مهر‌الرضا 
برگزار شد. در این کنفرانس بیش از ۳۵۰ فعال اقتصادی 
۱۰۰ پژوهشگر و تعدادی از فعالان  و کارآفرین، بیش از 
اجتماعی حضور دارند و میهمانان خارجی نیز به صورت 
آنلاین در آن شرکت کرده‌اند. حتی نمایندگانی از برخی 

سفارتخانه‌های خارجی در نشست حاضر هستند.«
او ادامه داد: »هدف از کارآفرینی اجتماعی، ایجاد مدلی 
است که دولت، بخش خصوصی و فعالان اجتماعی بتوانند 
با هم در حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. دولت در 
برخی مسائل توان مالی ندارد و بخش خصوصی نیز انگیزه 
کافی ندارد؛ بنابراین حضور فعالان اجتماعی که دغدغه‌های 
اجتماعی را می‌فهمند و مهارت‌های کارآفرینی و اقتصادی را 

آموزش دیده‌اند، ضروری است.«
در ادامه محمد کاظمی استاد دانشگاه تهران در این نشست 
گفت: »کارآفرینی اجتماعی با توسعه پایدار و کسب‌وکارهای 
معمولی ارتباط دارد اما کاملاً یکسان نیست. دانشگاه‌ها 
کارآفرینانه  نگرش  تقویت  در  مهمی  نقش  می‌توانند 
اجتماعی ایفا کنند. بخشی از عدم حضور فعالانه دولت و 
بخش خصوصی به دلیل محدودیت مالی یا اعتقاد نداشتن 
به این مدل است، اما دانشگاه‌ها می‌توانند با اشاعه دانش 
و ایجاد انگیزه، این خلأ را پر کنند و در نهایت به اقدامات 

عملی و توسعه پایدار کشور کمک کنند.«
او در ادامـــه اظــهــار کــرد: »۴ دسته از مشکلات ســر راه 
کارآفرینان در کشور ما وجــود دارد که بــرای مثال شامل 
چالش در حوزه ساختار‌ها و نهادها می‌شود. به عبارت 
مشوق  سیاست‌های  نبود  و  اداری  بــوروکــراســی  دیگر 
چالش‌برانگیز است. البته مجلس در این زمینه ورود کرده 

است و امیدواریم مؤثر باشد.«
کــاظــمــی افــــزود: »دومــیــن دســتــه شــامــل چــالــش‌هــای 
اقتصادی و مالی است. نبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری 
چالش‌های  هستند.  مشکل‌آفرین  شتاب‌دهنده‌ها  و 
فرهنگی یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی ماست. اعتماد 
پایین عمومی به برخی نهادها مصادیق این چالش است. 
چالش‌های آموزشی هم باید مورد توجه قرار گیرند. در 
نهایت چالش‌های محیطی و سیاسی از دیگر چالش‌هاست 

که امیدواریم با قانونی شدن در مجلس مرتفع شوند.«
»ایـــران« در  به پرسش خبرنگار  او همچنین در پاسخ 
خصوص تفاوت مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی، 
اظهار کرد: »مسئولیت‌های اجتماعی و مبحث کارآفرینی 
اجتماعی در بافت با هم زمینه‌های مشترک دارند. مثل 
مباحث توسعه پایدار کسب‌وکار‌ها و کسب‌وکار‌های سبز. 
نه می‌توان گفت کاملاً جدا هستند و نه کاملاً یکی هستند.«
 همچنین محمدرضا زالی، استاد دانشگاه تهران نیز عنوان 
کرد: »طبق گزارش‌ها، تنها ۳۷ درصد مردم کسب‌وکارهایی 
مسائل  حل  آنها  اصلی  هــدف  که  می‌کنند  مشاهده  را 
اجتماعی اســت. از میان کارآفرینان، تنها حــدود ۴۶ تا 
۴۷ درصد همواره به مسائل اجتماعی توجه دارنــد. این 
ــران در میان ۴۹ کشور، رتبه ۴۴ را  نشان می‌دهد که ای
دارد و نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها، پلتفرم‌های قانونی و 
آموزش‌های تخصصی است. هدف ما در این کنفرانس، 
تعریف رشته‌های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها 
و آماده‌سازی بستر قانونی برای توسعه این مدل کسب‌وکار 

است.«

مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال زیرمجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی از واردات روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت طبق 
روال گذشته خبر داد و گفت که با افزایش حجم عرضه 
شاهد کاهش نرخ گوشت قرمز تنظیم بازاری به کمتر از ۷۰۰ 

هزار تومان خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، مسعود نمازی درباره قیمت‌گذاری ۹۰۰ تا 
یک میلیون تومانی گوشت قرمز تنظیم بازاری و شکستن 
انحصار واردات نهاده‌های دامی، افزود: »در موضوع واردات 
گوشت قرمز با جابه‌جایی نرخ ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای 
)تالار یک(، در انتظار افزایش قیمت گوشت تنظیم بازاری 
بودیم اما فرآیند قیمت‌گذاری توسط انجمن واردکنندگان 
صورت گرفته است.« مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال 
اظهار کرد: »این افزایش قیمت در هفته‌های اخیر به دلیل 
محاسبه تأخیر چهار تا پنج ماهه تخصیص ارز و ریسک 
آن توسط انجمن واردکنندگان بوده است که وزیر جهاد 
کشاورزی به طور مستقیم به این موضوع ورود کرد. حتی 
در جلسه روز گذشته مقرر شد هر کیلوگرم گوشت گرم 
گوساله وارداتی چهار تکه تنظیم بازاری با نرخی کمتر از ۷۰۰ 

هزارتومان در بازار عرضه شود.«
وی علت کاهش قیمت را وفور عرضه گوشت به بازار عنوان 
کرد و گفت: »از هفته‌های آتی شاهد افزایش عرضه گوشت 
به بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواهیم بود. در همین 

راستا انجمن مربوطه قول داد که قیمت‌ها کاهشی شود.«
به گفته نمازی، قرار است هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده نیز 

با نرخ ۵۹۰ هزار تومان به بازار عرضه شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده گوشت گوساله وارداتــی 
تنظیم بــازاری از پاکستان در حال تأمین است، تصریح‌ 
کرد: »ترجیح وزارت جهاد کشاورزی، واردات گوشت قرمز 
با بخش خصوصی است اما در صورت لزوم با دستور وزیر 
جهاد کشاورزی مؤسسه جهاد استقلال در کنار انجمن 

واردکنندگان ورود خواهد کرد.«
وی اضافه کــرد: »همچنین فــردا قیمت مصوب گوشت 
گوسفند وارداتی هم اعلام خواهد شد تا این پروتئین دامی 

با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.«

اخبار
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در نظـــام بانکـــی، انباشـــت مطالبـــات 
غیرجاری، ضعف ســـرمایه پایه و تکالیف 
تحمیلی، ظرفیت اعتباری را کاهش داده و 
تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش، تأمین 
مالی طرح‌های ایجادی و زیرســـاختی را 
به حاشـــیه رانـــده اســـت. بازار ســـرمایه 
نیز با وجود رشـــد کمی، هنـــوز به مرجع 
تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل نشده 
و انتشـــار گســـترده اوراق دولتی، منابع 
بخش خصوصی را محدود کرده اســـت؛ 
درنتیجـــه رقابت نابرابری میـــان دولت و 
تولیدکننـــدگان شـــکل گرفتـــه اســـت. 
ابزارهـــای نوآورانـــه‌ای نظیـــر اوراق ارزی و 
صکـــوک صادراتی یا طراحی نشـــده‌اند یا 
فاقد زیرساخت حقوقی و اجرایی هستند. 
در حوزه ســـرمایه‌گذاری خارجی، فقدان 
چهارچوب‌های حقوقـــی حمایتی، نبود 
ابزارهای تسویه ارزی و خلأ مقررات مربوط 
به رمزارزها مانع ورود سرمایه بین‌المللی 
شـــده اســـت. افزون بـــر ایـــن، ضعف در 
تعامل بـــا بانک‌های توســـعه‌ای و فقدان 
پروژه‌های استاندارد موجب از دست رفتن 
فرصت‌های جذب منابع خارجی شـــده 
اســـت. نبود ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی 
و ابزارهای پوشـــش ریســـک سیاسی نیز 
مانعی جدی در مسیر صدور خدمات فنی 
و مهندســـی و انتقال دانش فنی به‌شمار 

می‌آید.
در چنین شـــرایطی، برنامه هفتم توسعه 
باید با طراحی ابزارهای نوین مالی مسیر 
بازســـازی ظرفیت‌های تولیدی و جبران 
استهلاک سرمایه را هموار کند. این برنامه 
زمانی موفق خواهد بود که بتواند انگیزه 
ســـرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشـــران 
را افزایـــش دهد، ریســـک‌های محیطی را 
کاهش دهد و پیوند مؤثری با زنجیره‌های 
جهانی برقـــرار کند. دســـتیابی بـــه این 
هدف، مســـتلزم مجموعه‌ای از اقدامات 
در بازتعریف نقش نظام بانکی، گسترش 
ابزارهـــای بـــازار ســـرمایه و بهره‌گیـــری از 
ظرفیت‌های بین‌المللی تأمین مالی است.
برای توانمندســـازی نظام بانکی در ایفای 

نقش توسعه‌ای و افزایش قدرت اعتباری، 
مجموعـــه‌ای از اقدامـــات هماهنـــگ و 
سیاســـت‌محور بایـــد در دســـتور کار قرار 
گیرد. تقویت نظارت بانک مرکزی بر نرخ 
سود سپرده‌ها در شبکه بانکی و مؤسسات 
اعتباری، با توجـــه به تأثیر مســـتقیم آن 
بر هزینه‌هـــای تأمین مالی و تعـــادل بازار 
ســـرمایه، از اولویت‌هـــای اصلی اســـت. 
در همین چهارچـــوب، اســـتقرار »نظام 
هشـــدار زودهنگام مالی« بـــا هدف رصد 
ناترازی بانک‌ها، انحراف اعتباری و افزایش 
مطالبات غیرجاری، می‌تواند ابزاری مؤثر 
برای پیشگیری از بحران‌های بانکی و حفظ 
پایداری جریـــان تأمین مالـــی در اقتصاد 

کشور باشد.
افزایـــش ســـرمایه بانک‌ها و مؤسســـات 
اعتباری - اعم از دولتـــی و غیردولتی - در 
چهارچوب سازوکارهای قانونی، به ارتقای 
ظرفیـــت تســـهیلات‌دهی شـــبکه بانکی 
منجر خواهد شـــد. در کنـــار آن، طراحی 
و اجرای »وام‌های اضطـــراری با نرخ بهره 
متغیر« برای حمایت از بنگاه‌ها در دوران 
رکود، هزینه مالی را با نوسانات اقتصادی 
هماهنـــگ کـــرده و از نکـــول گســـترده 
تسهیلات جلوگیری می‌کند. این ابزار در 
شـــرایط بحرانی، انعطاف لازم برای حفظ 

سرمایه‌گذاری مولد را فراهم می‌سازد.
به‌موازات این اقدامات، اســـتقرار »بیمه 
ریسک اعتباری« برای تسهیلات اعطایی 
به بنگاه‌های کوچک و متوســـط می‌تواند 
ریســـک نکـــول را کاهـــش داده و تمایل 
بانک‌ها بـــه تأمیـــن مالـــی فعالیت‌های 
تولیدی را افزایش دهد. ترکیب این بیمه 
با نظام اعتبارســـنجی و رتبه‌بندی دقیق 
بنگاه‌هـــا، گامی مهم در بازســـازی اعتماد 

اعتباری شبکه بانکی است.
تســـویه بدهی‌های دولت به مؤسســـات 
اعتباری، نقش مؤثری در آزادسازی منابع 
و تقویت توان مالی شبکه بانکی دارد. در 
ادامه، ایجاد »ســـامانه یکپارچه شفافیت 
تســـهیلات و مطالبات بانکی« با تجمیع 
اطلاعـــات وام‌هـــا، بدهی‌هـــا و وثایق، به 

ابزارهای نوین به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌انجامد

 سه محور برنامه هفتم
برای تأمین مالی تولید

تأمیـــن مالی، ســـتون فقـــرات پویایی 
اقتصادی و پیش‌نیاز اساســـی حفظ و 
توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور است. 
بااین‌حال، اقتصاد ایران در ســـال‌های 
اخیـــر بـــا مجموعـــه‌ای از چالش‌های 
ســـاختاری در این حـــوزه روبـــه‌رو بوده 
خ  اســـت؛ چالش‌هایی که بـــه افت نر
تشکیل سرمایه، فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش توان نوسازی صنعتی انجامیده‌اند. 
اختلال در سازوکارهای بانکی، ناکارآمدی بازار ســـرمایه، ضعف نهادهای پشتیبان و 
فقدان ابزارهای پوشـــش ریسک، موجب شده اســـت منابع مالی به‌جای حرکت به 

سمت دارایی‌های مولد، در فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگرانه متمرکز شوند.

ارتقای شفافیت، کاهش تخلفات اعتباری 
و افزایش انضباط مالی منجر خواهد شد. 
این اقدام، اعتماد سرمایه‌گذاران و اعتبار 

بین‌نهادی را نیز تقویت می‌کند.
مشـــارکت فعال بانک‌ها در تأمین مالی 
شرکت‌های پروژه ســـهامی عام، مطابق 
با مـــاده ۱۲ قانـــون تأمین مالـــی تولید و 
زیرساخت‌ها، باید با پشتیبانی مقرراتی و 
اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های مصوب همراه 
شود. پرهیز از تحمیل تکالیف مالی جدید 
به بانک‌هـــا نیز برای تمرکز بـــر پروژه‌های 
ایجادی و توسعه‌ای ضرورت دارد. توسعه 
ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید در 
چهارچوب قانون بانک مرکزی، می‌تواند 
انعطاف‌پذیری مالـــی بنگاه‌های تولیدی 
را افزایش دهـــد و جریان تأمیـــن مالی را 

کارآمدتر سازد.
در گام بعـــد، راه‌انـــدازی »بـــازار ثانویـــه 
دارایی‌های بانکی« با هدف خریدوفروش 
مطالبـــات و دارایی‌هـــای منجمـــد، بـــه 
افزایش نقدشـــوندگی ترازنامه بانک‌ها و 
بازگردانـــدن منابع قفل‌شـــده به جریان 
تولید کمک می‌کند. این بـــازار، علاوه بر 
ارتقای شفافیت، سلامت مالی نظام بانکی 
را بهبود می‌بخشد. به‌صورت مکمل، ایجاد 
 )Cat-DDO( خطوط اعتباری پیشـــینی
برای مواقع اضطراری می‌تواند تأمین سریع 
نقدینگی پروژه‌های حیاتی را ممکن سازد و 
از توقف سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره‌های 

بحران جلوگیری کند.
در شـــرایط رکـــود، به‌کارگیـــری »وام‌های 
اضطراری مشروط« برای بنگاه‌های صنعتی 
نیز مؤثر اســـت. این وام‌ها با فعال شدن 
در صورت تحقق شـــاخص‌های اقتصادی 
مشـــخص، ابزار کارآمدی بـــرای مدیریت 
ضد‌چرخه‌ای تأمین مالی و حفظ اشتغال 

محسوب می‌شوند.
بازتعریـــف نقش نظـــام بانکی در مســـیر 
توسعه، مستلزم هم‌راستایی سیاست‌های 
پولی با اهداف تولیدی، ارتقای حکمرانی 
مالی و تقویت زیرســـاخت‌های اعتباری 
اســـت. در کنـــار اصلاحات ســـاختاری، 
گســـترش بانکداری دیجیتال و ابزارهای 
فین‌تـــک می‌توانـــد دسترســـی فعـــالان 
اقتصـــادی - به‌ویـــژه بنگاه‌هـــای کوچک 
- به خدمات مالـــی ســـریع و کم‌هزینه را 
افزایش دهد. دیجیتالی‌سازی فرآیندهای 
اعتبارسنجی، پرداخت و نظارت، گامی مؤثر 
در شفاف‌سازی جریان سرمایه و کاهش 

هزینه‌های تأمین مالی است.
برای عمق‌بخشی به بازار سرمایه و توسعه 
ابزارهای نوین مالی نیز باید مجموعه‌ای از 
اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گیرد 
تا ظرفیت تأمین مالـــی تولید، صادرات و 

پروژه‌های توسعه‌ای به‌صورت مؤثر افزایش 
یابد. برنامه انتشار اوراق بدهی دولتی باید 
با ظرفیت بازار هماهنگ شود تا اثر مزاحم 
بر بازار اوراق شرکتی کاهش یابد و منابع 
مکمل بـــرای نیازهای دولت شناســـایی 
گـــردد. پرداخت مطالبات شـــرکت‌های 
بورسی و فرابورســـی از مسیرهایی مانند 
تهاتر با بدهی‌های مالیاتی یا اعتباری، به 
ارتقای شفافیت مالی و پایداری نقدینگی 

بازار کمک می‌کند.
بازنگری در مقررات ابزارهای تأمین مالی 
و تســـهیل ورود ســـرمایه‌گذاران جدید، 
دسترســـی بنگاه‌ها بـــه منابـــع متنوع را 
افزایش می‌دهد. طراحی ابزارهای مالی 
قابل تســـویه ارزی، مطابق قانون برنامه 
هفتم، زمینـــه جذب ســـرمایه خارجی و 
توســـعه محصـــولات صادرات‌محـــور را 
فراهم می‌ســـازد. بهره‌گیری از نهادهای 
میانجـــی مالـــی )FILs( نیـــز می‌توانـــد 
انتقال منابع بین‌المللی و صندوق‌های 
توســـعه‌ای به بخش خصوصی را تسهیل 
کند. این نهادها با ایفای نقش واســـطه 
میان بانک‌هـــا، صندوق توســـعه ملی و 
ســـرمایه‌گذاران خارجی، بـــه توزیع مؤثر 
منابع و تسریع اجرای پروژه‌های تولیدی 

یاری می‌رسانند.
افزون بر این، تسویه مطالبات شرکت‌های 
خصوصی از دولت از طریق اعتبار مالیاتی 
آینده‌نگر، تخصیص به صندوق‌های پروژه، 
تهاتر معکوس یا واگذاری حق بهره‌برداری 
از املاک عمومی، موجب آزادسازی منابع 
و تقویت سرمایه‌گذاری خواهد شد. انتشار 
»اوراق مشـــارکت بازســـازی« بـــا تضمین 
حاکمیتی نیز ابزار مناســـبی برای تجهیز 
منابع مردمی جهت بازسازی زیرساخت‌ها 
و صنایع مادر به‌شـــمار می‌آید. این اوراق 
می‌تواند به جبران اســـتهلاک ســـرمایه و 
ارتقـــای تاب‌آوری اقتصادی کشـــور کمک 
کند. در همین مسیر، انتشار »اوراق سبز 
و اجتماعی« برای تأمین مالی پروژه‌های 
زیست‌محیطی، بازسازی زیرساخت‌های 
حیاتی و توسعه مناطق کم‌برخوردار، منابع 
بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری 
پایدار هدایت کرده و اعتماد بین‌المللی به 

طرح‌های ایرانی را افزایش می‌دهد.
در حـــوزه ضمانت‌نامه‌هـــا، اســـتفاده از 
ظرفیت‌های قانونی برای تســـهیل صدور 
به‌منظـــور  دولتـــی،  ضمانت‌نامه‌هـــای 

پشتیبانی از تأمین مالی خارجی پروژه‌های 
بخش خصوصـــی و حضور شـــرکت‌های 
ایرانـــی در طرح‌هـــای فنی و مهندســـی 
خارج از کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. 
به‌کارگیری ترکیبـــی از منابع ارزی و ریالی 
صندوق توســـعه ملی نیز انعطاف‌پذیری 
تأمین مالی پروژه‌های غیردولتی را افزایش 
داده و تـــوان بخش خصوصـــی در اجرای 

طرح‌های توسعه‌ای را تقویت می‌کند.
در بخش بیمه، تدویـــن چهارچوب‌های 
مقرراتی برای مشارکت شرکت‌های بیمه 
در ســـرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیـــان و 
ارائه انواع پوشـــش‌های بیمه‌ای با هدف 
کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری داخلی 
و خارجی، از الزامات توســـعه بـــازار مالی 
کشور است. گســـترش بیمه‌های مالی و 
اجتماعی ویژه بنگاه‌های خـــرد و فعالان 
بخش غیررسمی نیز می‌تواند از فرسایش 
سرمایه انســـانی و فیزیکی در دوران رکود 
جلوگیری کرده و تداوم تولید در ســـطوح 

محلی را تضمین کند.
در بعد نـــوآوری مالی، ایجاد بســـترهای 
حقوقی و فنی برای استفاده از رمزارزها در 
تأمین مالی خارجی و تجارت بین‌المللی، 
می‌تواند دسترسی کشور به منابع جدید 
سرمایه را تسهیل کند. هم‌زمان، افزایش 
و  بودجـــه‌ای  درون‌زای  ظرفیت‌هـــای 
بهره‌گیـــری از دارایی‌های دســـتگاه‌های 
اجرایی به‌عنوان پشتوانه مالی پروژه‌ها - از 
طریق ابزارهایی مانند صندوق پروژه - به 
تنوع‌بخشی منابع و تقویت توان تأمین 
ح‌هـــای بزرگ کمـــک می‌کند.  مالی طر
انتشار گواهی‌های سپرده مدت‌دار ویژه 
ح‌هـــای منتخـــب و به‌کارگیری  برای طر
مطالبـــات شـــهرداری‌ها به‌عنـــوان ابزار 
تضمینی، نیز می‌تواند دامنه تأمین مالی را 
گسترش داده و مشارکت نهادهای محلی 

در توسعه اقتصادی را افزایش دهد.
برای تقویت پیوند اقتصـــاد ایران با منابع 
مالی جهانـــی، مجموعـــه‌ای از اقدامات 
راهبردی در حوزه همکاری‌های بین‌المللی 
باید دنبال شود. تعامل فعال و هدفمند در 
عرصه‌های مالی و تجـــاری، مطابق ماده 
۱۰۱ قانون برنامه هفتم، زمینه‌ساز ارتقای 
جایگاه ایـــران در مناســـبات منطقه‌ای و 
فرامنطقـــه‌ای خواهد بـــود. بهره‌گیری از 
ظرفیت نهادهـــا و بانک‌های توســـعه‌ای 
بین‌المللی - از جمله بانک توسعه اسلامی، 

گـــروه بریکس، صنـــدوق اوپـــک و بانک 
سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا - می‌تواند 
تأمین منابع مالـــی پروژه‌های زیربنایی و 
تولیدی را تسهیل کند. تشکیل »صندوق 
واکنـــش مالی منطقـــه‌ای« با مشـــارکت 
بانک‌های توســـعه‌ای کشـــورهای همسو 
نیز به تجهیز منابع مشـــترک برای اجرای 
طرح‌های زیرساختی، انرژی و حمل‌ونقل 
و تقویت تـــاب‌آوری مالی کشـــور در برابر 

تحریم‌ها منجر می‌شود.
آزادســـازی و بهره‌بـــرداری از منابـــع ارزی 
مسدودشده از طریق مذاکرات دیپلماتیک 
و رفع موانع تحریمی، می‌تواند ذخایر ارزی 
کشـــور را تقویت کرده و قدرت مانور مالی 
دولت را افزایش دهد. در کنار آن، انعقاد 
موافقت‌نامه‌های تجاری، ترجیحی و آزاد 
با کشـــورهای همسایه، همســـو و اعضای 
سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، 
با تمرکز بر تســـهیل تجـــارت و رفع موانع 
غیرتعرفه‌ای، زمینه‌ســـاز تنوع‌بخشی به 
بازارهـــای صادراتـــی و افزایش تـــاب‌آوری 

تجاری کشور خواهد بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت اقتصاد ایران 
در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در 
حوزه تأمین مالـــی مواجه بوده که پیامد 
آن، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، فرسایش 
زیرســـاخت‌ها و افت توان تولیدی کشور 
بوده اســـت. اختـــال در نظـــام بانکی، 
ناکارآمدی بازار سرمایه، ضعف نهادهای 
پشتیبان و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری 
خارجی، موجـــب شـــده‌اند منابع مالی 
به‌جای هدایت به بخش‌های پیشـــران، 
در فعالیت‌های غیرمولد متمرکز شوند. 
در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه 
باید با بازتعریف نقش نظام بانکی، توسعه 
ابزارهـــای نوین مالی، اصـــاح حکمرانی 
نهـــادی و بهره‌گیـــری از ظرفیت‌هـــای 
بین‌المللی، مسیر بازسازی ظرفیت‌های 
تولیدی و جبران اســـتهلاک ســـرمایه را 
هموار سازد. تحقق این هدف، مستلزم 
مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه 
سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری مالی، 
تقویت زیرساخت‌های اعتباری، گسترش 
بانکداری دیجیتال، تعمیق بازار سرمایه و 
ارتقای تعاملات منطقه‌ای و جهانی است 
تا از طریق آن، اعتماد سرمایه‌گذاران احیا 
شده و بنیان‌های رشـــد پایدار اقتصادی 

تقویت شود.

گزارش

 امیررضا سوری
 عضو هیأت علمی مؤسسه

مطالعات و پژوهش‌های بازرگان

جایـــزه نوبل اقتصـــاد ســـال ۲۰۲۵ نقطه 
عطفـــی در تاریـــخ اندیشـــه اقتصـــادی 
محسوب می‌شود؛ زیرا به سه اقتصاددان 
تعلق گرفـــت که توانســـتند پلـــی میان 
اقتصاد تاریخـــی، نظریه رشـــد و اقتصاد 
نـــوآوری برقـــرار کننـــد. جوئـــل موکیر، 
فیلیپ آژیون و پیتـــر هاویت با آثار خود، 
چهارچوبی منســـجم برای تبیین رابطه 
میان نوآوری، رقابت و تحول ســـاختاری 
در اقتصاد ارائه دادند. کمیته نوبل با اشاره 
به دستاوردهای آنان تصریح کرد که »این 
سه پژوهشگر، منطق درونی پویایی رشد 
را از سطح پدیده‌ای تصادفی به سازوکاری 
قابل تحلیل و پیش‌بینی ارتقـــا دادند.« 
این انتخاب، احیای مجدد مفهومی است 
که شالوده ســـرمایه‌داری مدرن را شکل 

می‌دهد: تخریب خلاق. 
نظریه تخریـــب خلاق اولین بار توســـط 
جوزف شومپیتر در کتاب سرمایه‌داری، 
 )۱۹۴۲( دموکراســـی  و  سوسیالیســـم 
مطرح شد. او رشد اقتصادی را نه حاصل 
تعادل‌های ایستا، بلکه نتیجه فرآیندهای 
ناپیوسته‌ای دانست که در آن نوآوری‌های 
فناورانه و ســـازمانی ســـاختار موجود را 
واژگون می‌کنند. از نگاه شومپیتر، نوآوری 
به‌مثابه نیرویـــی درونـــی و پویا، موجب 
می‌شود »کهنه‌ها نابود شوند تا نوها‌زاده 
شـــوند«. این دیدگاه در برابر نظریه‌های 
نئوکلاســـیکی قرار می‌گرفت که رشـــد را 
صرفاً تابع انباشت ســـرمایه و نیروی کار 

می‌دانستند. شومپیتر نشان داد که موتور 
واقعی رشـــد، کارآفرین نوآور است که از 
طریق اختراع، توسعه فناوری و مدل‌های 
جدید کسب‌وکار، ساختار رقابت را تغییر 

می‌دهد. 
در دهه ۱۹۹۰، آژیون و هاویت با ارائه مدل 
رشد درون‌زا مبتنی بر نوآوری، توانستند 
نظریه شومپیتر را از ســـطح توصیفی به 
چهارچوبـــی تحلیلـــی و قابل ســـنجش 
تبدیل کنند. آنـــان در مقاله کلاســـیک 
خود )۱۹۹۲( تحت عنوان »مدلی از رشد 
از طریق تخریـــب خلاق« نشـــان دادند 
که نرخ رشـــد بلندمدت تابعی از شدت 
نوآوری درون اقتصاد اســـت؛ به این معنا 
که ســـرمایه‌گذاری در تحقیق و توســـعه 
)R&D( از طریق خلق ایده‌های جدید، 
باعث ارتقای بهـــره‌وری کل عوامل تولید 
می‌شود، اما همزمان فناوری‌های قدیمی 
را منسوخ می‌سازد. این فرآیند، به تعبیر 
آنان، همان تخریب خلاق است: نیرویی 
دوگانه که از یک ســـو موجب پیشـــرفت 
می‌شـــود و از ســـوی دیگـــر، صنایـــع و 

مهارت‌های سنتی را از بین می‌برد. 
مـــدل آژیون–هاویـــت از لحـــاظ نظری، 
گامی بزرگ در جهت درونی‌سازی نوآوری 
در نظام رشـــد بود. در مدل‌های پیشین 
مانند مدل سولو )۱۹۵۶(، رشد بلندمدت 
صرفـــاً از بیـــرون و از طریـــق پیشـــرفت 
فناورانه برون‌زا توضیح داده می‌شد. اما 
در چهارچوب جدید، نوآوری به متغیری 
درونی و تابعـــی از تصمیمـــات بنگاه‌ها، 
میزان رقابت در بازار، حمایت‌های نهادی 
از مالکیت فکری و سطح سرمایه انسانی 
تبدیل شد. این دگرگونی مفهومی، نقطه 
عطفی در نظریه رشد به شـــمار می‌رود، 
زیرا نشـــان می‌دهد که سیاســـت‌گذاری 
اقتصادی می‌تواند مســـیر رشد فناوری و 

در نتیجه، رفاه اجتماعی را به‌طور فعال 
شکل دهد. 

از منظر تحلیلی، تخریب خلاق مستلزم 
وجود ســـازوکارهایی اســـت که نوآوری را 
تشویق و در عین حال، از تمرکز و انحصار 
جلوگیری کند. در مدل آژیون–هاویت هر 
بنگاه نوآور که فناوری جدیدی را معرفی 
می‌کند، به‌طور موقت انحصار بهره‌وری 
بالاتری نسبت به رقبا به دست می‌آورد، 
اما این انحصار شکننده است، زیرا نوآور 
بعدی می‌تواند او را کنـــار بزند. از این‌رو، 
رقابت برای نـــوآوری عامل اصلی پویایی 
اقتصاد می‌شـــود. چنانچه این رقابت از 
بین برود، انگیـــزه نوآوری نیـــز تضعیف 
می‌گردد و اقتصاد وارد مرحله‌ای از رکود 

فناورانه خواهد شد. 
جوئل موکیـــر، دیگر برنـــده نوبل ۲۰۲۵، 
نقش تاریخی و نهادی این فرآیند را روشن 
کرده است. او در آثار خود، بویژه در کتاب 
»فرهنگ رشد: خاستگاه‌های اقتصادی 
دنیای مـــدرن«و پژوهش‌هایـــش درباره 
انقـــاب صنعتـــی اروپا، نشـــان می‌دهد 
که تخریب خـــاق تنهـــا در جوامعی رخ 
می‌دهد کـــه از نظـــر فرهنگـــی و نهادی 
پذیرای ایده‌های جدید باشند. به باور او، 
پیشـــرفت فناورانه صرفاً زاییده استعداد 
مخترعان نیست، بلکه نیازمند »فرهنگ 
علم‌دوســـتی، مدارای فکری و نهادهای 
پشتیبان یادگیری« است. از دید موکیر، 
اروپا در قرن هفدهـــم و هجدهم به این 
دلیـــل توانســـت موجـــی از نوآوری‌های 
پی‌درپی را تجربـــه کند که شـــبکه‌ای از 
دانشـــگاه‌ها، انجمن‌های علمی و نظام 
حقوقی از تبـــادل آزاد دانش پشـــتیبانی 
می‌کرد. این شـــرایط باعث شـــد فرآیند 
تخریـــب خلاق، نـــه به آشـــوب، بلکه به 

نوسازی مستمر بینجامد. 

در دنیای معاصـــر، نظریه تخریب خلاق 
چهارچوبی تحلیلی بـــرای درک تحولات 
اقتصـــاد دیجیتـــال فراهم کرده اســـت. 
پلتفرم‌های آنلایـــن، فناوری‌های هوش 
مصنوعـــی، انرژی‌هـــای تجدیدپذیـــر و 
بلاک‌چین، نمونه‌های آشکاری از تخریب 
خلاق‌اند که نظم سنتی صنایع را برهم 
زده‌اند. شرکت‌هایی چون اوبر، آمازون، 
تســـا و اپن‌اِی‌آی، نه از طریـــق افزایش 
سرمایه فیزیکی، بلکه با خلق مدل‌های 
فناورانه جدید، ساختار رقابت جهانی را 

بازتعریف کرده‌اند.
در این میان، سیاست‌گذاران با چالشی 
اساسی روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان 
میـــان تشـــویق نـــوآوری و جلوگیـــری از 
نابرابـــری و بی‌ثباتـــی اجتماعـــی تعادل 

برقرار کرد؟ 
پاســـخ به این پرســـش در بطن کارهای 
جدید آژیون و همکارانش نهفته است. 
آنها در آثار اخیر خـــود تأکید کرده‌اند که 
نوآوری فراگیر زمانی محقق می‌شـــود که 
دسترسی به آموزش، ســـرمایه و فناوری 
به‌صورت عادلانه در جامعه توزیع شـــود. 
در غیر این صورت، تخریب خلاق می‌تواند 
به تمرکز قدرت اقتصادی و نابرابری شدید 
منجر شود. به همین دلیل، سیاست‌های 
صنعتی مـــدرن باید به‌گونـــه‌ای طراحی 
شوند که رقابت، نه تنها در سطح بنگاه‌ها، 
بلکه در سطح ایده‌ها و استعدادها برقرار 

باشد. 
از منظر اقتصـــاد کلان، نظریـــه تخریب 
خلاق تأکید دارد که پویایـــی اقتصاد در 
گرو »نرخ گردش ایده‌ها« اســـت. هرچه 
ســـرعت جایگزینی فناوری‌هـــای جدید 
بیشـــتر باشـــد، رشـــد بهره‌وری نیز بالاتر 
می‌رود. با این حال، این پویایی به قیمت 
بی‌ثباتی ساختاری تمام می‌شـــود. بازار 
کار، یکی از حوزه‌هـــای اصلی تأثیرپذیر از 
این پدیده است. تخریب خلاق می‌تواند 
باعث نابودی مشاغل سنتی شود، اما در 
عوض فرصت‌های جدیدی خلق می‌کند 
که مستلزم مهارت‌های متفاوت است. 
بنابراین، ســـرمایه انســـانی تطبیق‌پذیر، 
آموزش مـــداوم و بازآموزی نیـــروی کار از 

ملزومـــات حیاتـــی موفقیـــت در چنین 
نظامی است.

نظریه‌پـــردازان پساشـــومپیتر، از جمله 
موکیـــر، آژیـــون و هاویـــت، همچنین بر 
اهمیت سیاســـت‌های نهادســـاز تأکید 
دارنـــد. در غیـــاب نهادهـــای کارآمـــد 
— از نظـــام حقـــوق مالکیـــت گرفتـــه 
تـــا دســـتگاه‌های قضایـــی مســـتقل و 
چهارچوب‌هـــای ضدانحصـــار — فرآیند 
تخریب خلاق می‌تواند به »تخریب بدون 
خلاقیت« تبدیل شود؛ وضعیتی که در آن 
منابع صرف رقابت ناسالم، رانت‌جویی یا 
تقلید می‌شود. در مقابل، وجود محیطی 
باز و قانون‌مدار، موجب می‌شود نیروهای 
خلاق بتواننـــد جایگزین ســـاختارهای 
ناکارآمد شوند و موتور نوآوری به حرکت 

درآید. 
از نظـــر فلســـفه اقتصـــادی، تخریـــب 
خـــاق بیانگـــر واقع‌گرایانه‌ترین چهره 
سرمایه‌داری است. این نظام نه با ثبات، 
بلکه با پویایی دائمی تعریف می‌شـــود. 
پیـــش  نیم‌قـــرن  آنچـــه شـــومپیتر در 
به‌صورت شـــهودی بیان کرد، امـــروز در 
قالب مدل‌های رسمی آژیون و هاویت و 
تحلیل‌های تاریخی موکیـــر، به نظریه‌ای 
منسجم تبدیل شده اســـت. این نظریه 
به ما می‌آمـــوزد که بقای اقتصـــادی نه در 
انحصار قدرت‌های تثبیت‌شده، بلکه در 
ظرفیت نظام برای بازآفرینی مستمر خود 

نهفته است. 
جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ در واقع تأییدی 
دوباره بر این حقیقت اســـت که مســـیر 
توسعه از دل تغییرات دردناک اما ضروری 
عبـــور می‌کنـــد. همان‌گونه کـــه آژیون 
تصریح کرده است، »پایداری رشد در گرو 
توان جامعه در تحمل و مدیریت تخریب 
اســـت، نه در اجتناب از آن«. این سخن 
بازتابی از جوهره نظریـــه تخریب خلاق 
اســـت: در جهانی که فناوری در هر دهه 
چهره تولید، مصرف و اشتغال را دگرگون 
می‌کند، پیشرفت تنها از رهگذر پذیرش 

تغییر ممکن است. 
نظریه تخریب خلاق را می‌توان ســـتون 
فقرات اندیشـــه رشـــد درون‌زا دانست؛ 
نظریه‌ای که در پیوند میان نوآوری، رقابت 
و نهادهای اجتماعی معنا می‌یابد. جوئل 
موکیر با نگاه تاریخی خود نشان داد که این 
پدیده به بستر فرهنگی و دانشی نیاز دارد؛ 
آژیون و هاویت با چهارچوب تحلیلی‌شان 
اثبات کردند که می‌تـــوان آن را به‌صورت 
ریاضی مدل‌سازی و سیاست‌گذاری کرد. 
بدین‌سان، نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ تنها تجلیل 
از سه اندیشمند نیســـت، بلکه یادآوری 
این اصل اســـت کـــه در اقتصـــاد مدرن، 
تخریب و خلاقیت دو روی یک سکه‌اند: 
یکی می‌ســـازد و دیگری می‌زدایـــد، و در 
تعامل این دو، تمدن اقتصادی بشری به 

پیش می‌رود.

گزارش

عباس عبدالخانی
دانش‌آموخته اقتصاد

پاسخ نوبلیست‌های اقتصاد 
به چالش عصر فناوری

  چگونه هم رشد کنیم
و هم برابر بمانیم؟


